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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«ء من العَضدُء من الذراع و شيو المرفق مركّب من شي»است:  نوشتهها مرحوم سید )ره( در ادامه بحث از شستن دست

 مركب از چیزی از ذراع و چیزی از عضد است. مرفق ]آرنج[ به نظر مرحوم سید )ره(،

 اندشوند كه استخواني كه مربوط به دست است را احاطه كردهاند كه سه استخوان وجود دارند كه دو استخوان به بازو مربوط ميگفته

استخوان دست به دو استخوان از بازو احاطه شده است و مجمع  بنابراین،مرفق گویند  تر مجمع سه استخوان راو به تعبیر روشن

مركب از چیزی از ذراع و عضد است كه  ،شود لذا مرحوم سید )ره( نیز فرموده است كه مرفقرفق نامیده مياین سه استخوان م

 بازو و دست را مرفق گویند. معنای آن، این است كه مجمع سه استخوان 

ه برداشت همین نکت اند كه از روایت ذیل نیز اجمالاًاند و گفتهبه روایت ذیل استناد كرده مذكور مطلببعضي از بزرگان در تأیید 

 شود كه مرفق مجمع سه استخوان بازو و دست است:مي

قِِيَ مِنْ یَغْسِلُ مَا بَ» :قاَلَ ؟المْرِْفَقِ كَیفَْ یَتوََضَّأُ قَالَ: سَألَتُْهُ عَنْ رَجُلٍ قطُِعَتْ یَدُهُ مِنَ (؛ع)عَنْ عَليِِّ بنِْ جَعفَْرٍ عنَْ أَخِیهِ مُوسَى بنِْ جَعفَْرٍ 

 .2«عَضُدِهِ

قِیقِت جزئي ر حدكه باقي مانده است  ]بازو[ كه آن بخش از عضد شودمياستفاده  صحیحه تعبیر مذكور در این روایت از كه اندگفته

شود چون مرفق عبارت است از دو استخوان بازو و استخوان دست كه دو استخوان بازو، استخوان دست را از مرفق محسوب مي

 اند. احاطه كرده

 ني آنچه، یعاند كه منظور از ید مقِطوعه در روایت مذكور كه در مقِابل عضد قرار داده شده است، عبارت از ذراع تا اصابع استگفته

دو استخوان بازو باقي است و امام )ع( فرموده است  ليبه عنوان دست است قطع شده است و از دو استخوان بازو جدا شده است و

 است [دستذراع ] و استخوان مرفق، مجمع دو استخوان عضد ]بازو[ . بنابراین،شویدكه آنچه را كه از بازویش باقي مانده است مي

 گونه نیست كه مرفق فقِط به استخوان ذراع اطلاق شود.و این

ء آخر من العضد من باب المقِدّمة و كلّ ما هو في الحدّ یجب و یجب غسله بتمامه و شي»مرحوم سید )ره(، در ادامه نوشته است: 

 .3«غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة

                                                 

  .402، ص1جسید محمد كاظم، طباطبایي یزدی، العروة الوثقِي، . 1

  .4، ح279، ص29، كتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب1عاملي، وسائل الشیعة، ج. شیخ حر 2

   .402، ص1ج ،يالعروة الوثقِ ،یزدی یيمحمد كاظم، طباطبا دیس. 3

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 

 6311 دی 61 تاریخ:                                                           فصلٌ في أفعال الوضوء کلی: موضوع

 6331 ثانیلاربیع 61 مصادف با:                                                           کیفیت شستن -غسل الوجهالأوّل:  موضوع جزئی:

 34 جلسه:                                                                                                 96 -97سال تحصیلی: 



2 

 

ق ]آرنج[ به طور كامل شسته شود و همچنین، واجب است كه مقِداری از بازو از باب به نظر مرحوم سید )ره(، واجب است كه مرف

شسته شود؛ هرچند كه گوشت زائد یا  كه ، واجب استمحدوده مرفق تا اصابع باشدو هر چیزی كه در  مقِدمه ]علمیه[ شسته شود

 انگشت زائد باشد ]؛ مثل اینکه انسان شش انگشت داشته باشد[.

 مرفق به طور تام و كامل، آیه شریفه ذیل است:دلیل وجوب شستن 

 .1«...نِیْامسَْحُوا بِرءُُوسِکمُْ وَ أرَْجُلکَُمْ إِلَى الْکعَبَْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى المَْرَافقِِ وَ »

ها، مرفق است و این حاكي از این است كه هنگام شستن دست« مع»در آیه مذكور، به معنای « الي»طور كه قبلاً نیز گفته شد، همان

 باید به طور كامل شسته شود.
  دئزاشستن گوشت یا انگشت  وجوب دلیل

 این مسأله مخالفي ندارد و همه علما در این مسأله اتفاق نظر دارند. اولاً:

أو غیر ذلك وجب غسل  ?و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت»فرموده است:  ،صاحب جواهر )ره(

 .2«الدروس الإجماع علیه على الظاهر بلا خلاف أجده في ذلك، بل في شرح ?الجمیع

الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل ما تحت المرفق مما زاد على أصل الخلقِة من ید و لحم »فرموده است:  ،صاحب حدائق )ره(

ع زائدة، نظرا إلى كونها اجزاء من الید المأمور بغسلها كما علله البعض، أو كالأجزاء كما في كلام آخر، أو زائد و جلد متدل و إصب

 .3«داخلة في محل الفرض فتکون تابعة له كما في كلام ثالث

أو  على الخمس أصابع زائدةكان له و إن علم زیادة إحداهما و لو كان له ذراعان دون المرفق»شیخ انصاری )ره(، فرموده است: 

بلا خلاف في ذلك على  وجب غسل الجمیع و منه الشعر و الظفر و إن طالا أو غیر ذلك على جزء ممّا دون المرفق لحم نابت

 .4«و استظهر شارح الدروس الإجماع علیه الظاهر

 اند:رند كه روایات ذیل از آن جملهاند كه بر وجوب شستن گوشت یا انگشت زائد دلالت داروایاتي نیز وارد شده ثانیاً:

 فَلَیسَْ لَهُ أَنْ یَدَعَ» ...فَدعََا بطَِشْتٍ أَوْ تَورٍْ فِیهِ مَاءٌ ؛(ص)عنَْ وضُُوءِ رَسُولِ اللَّهِ  (ع) أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعفَْرٍ ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ بکَُیرٍْ روایت اول:

 .5«منِْ یَدیَْهِ إِلَى المِْرْفَقَِیْنِ شَیْئاً إِلَّا غَسَلَهُ

 شود.گوشت و انگشت زائد را نیز شامل ميمذكور،  صحیحه در روایت« شیئاً»

هِ فَغسَْلُ الْوَجْ وَ أَمَّا حدُُودُ الْوُضُوءِ» :ثُمَّ قَالَ ...عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جاَبِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمیِرِ المُْؤْمِنِینَ ع فيِ حَدیِثٍ روایت دوم:

 .6«وَ یتََّصِلُ سنَُّةٌ وَاجبَِةٌ عَلىَ مَنْ عَرفََهَا وَ قَدرََ عَلَى فِعلِْهاَوَ الرِّجْلَیْنِ وَ مَا یَتَعَلَّقُ بهَِا  الیَْدیَْنِ وَ مَسْحُ الرَّأسِْوَ 

 شود.گوشت و انگشت زائد را نیز شامل مي« و ما یتعلق بها و یتصل»
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 بنابراین، گوشت و انگشت زائد را شامل اند به صورت و دست متعارف منصرفندای كه وارد شدههاند كه ادلگفتهبعضي  :اشکال

 شوند.نمي

اف بدوی و انصر بر فرض اینکه پذیرفته شود كه انصراف مذكور، صحیح است، لکن این انصراف یك انصراف بدوی است :پاسخ

معتبر نیست. به علاوه اینکه اگر شك شود كه شستن گوشت و انگشت زائد واجب است یا واجب نیست، بنا بر مبنای كساني كه 

دانند، شك در این صورت، شك در محصِّل است و در موارد شك در محصلِّ با تمسك به قاعده ضو را یك امر واحد بسیط ميو

ت زائدی داند كه با نشستن گوشت و انگشو نمي اش استكه تکلیفي بر ذمهّ یقِین داردشود، یعني انسان اشتغال به احتیاط حکم مي

برای اینکه فراغت ذمه برای او حاصل شود كه شود یا فراغت ذمه حاصل نميكه جزء دستش است فراغت ذمه برای او حاصل مي

 بشود باید گوشت و انگشت زائد را نیز بشوید.

 .1«و یجب غسل الشعر مع البشرة»ره(، در ادامه نوشته است: مرحوم سید )

 به نظر مرحوم سید )ره(، شستن مو ]ی دست[ همراه با پوست واجب است.
 حکم مذکوردلیل 
 امسَْحُوا بِرءُُوسکُِمْ وَ أرَْجُلَکمُْیاَ أَیُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا إِذاَ قُمْتمُْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمُْ وَ أَیْدِیکَُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ وَ »آیه شریفه  اولاً:

 . شودآیه شریفه به اطلاقش شستن موی دست را نیز شامل مي اطلاق دارد لذا این 2«إِلَى الْکعَْبَینِْ...

 به روایات ذیل بر وجوب شستن موی دست به همراه پوست آن استناد شده است: ثانیاً:

عَ فَلَیْسَ لهَُ أَنْ یَدَ» ...فَدَعَا بطِشَْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ ؛(ص)عَنْ وضُُوءِ رَسُولِ اللَّهِ  (ع) أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ؛عَنْ زُرَارَةَ وَ بکَُیْرٍ  روایت اول:

 .3«منِْ یَدیَْهِ إِلَى المِْرْفَقَِیْنِ شَیْئاً إِلَّا غَسَلَهُ

 ها، موهای دست نیز باید شسته شوند.بر این دلالت دارد كه هنگام شستن دست« فلیس له ان یدع من یدیه»تعبیر 

 فَلَیسَْ لِلْعِباَدِ أنَْ یَغْسِلوُهُ وَ لاَ یبَْحَثُوا عَنهُْ كُلُّ مَا أَحَاطَ بهِِ الشَّعرُْ» :قَالَ ؟حتَْ الشَّعرِْقَالَ: قُلتُْ لَهُ أَ رَأَیتَْ مَا كَانَ تَ ؛عنَْ زرَُارَةَ دوم: روایت

 .4«وَ لَکِنْ یُجْرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ

و  لالت داردد ]محیط بر پوست[ شستن مویتمام نیست چون روایت مذكور، فقِط بر  مذكور، استدلال به روایت رسد كهبه نظر مي

ا باید همراه پوست دست شسته شود لذ است كه مو، این مدعا؛ در حالي كه داند و شستن پوست لازم نیستشستن مو را كافي مي

 استناد به این روایت بر مدعا تمام نیست.

ستن كند، شاز شستن پوست صورت كفایت مي است[ صورت گونه كه شستن موی صورت ]كه محیط بر پوستآیا همان سؤال:

 كند؟موهای دست ]كه محیط بر دست است[ از شستن پوست دست كفایت مي

كه شستن موی دست همراه با پوست دست واجب است و این حاكي از این است كه شستن  ه استمرحوم سید )ره(، فرمود پاسخ:

اغسِْلُوا فَ...»مقِتضای اطلاقات ادله وجوب غسل، مثل . موی دست به تنهایي كافي نیست و پوست دست نیز باید شسته شود
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وه بر كند لذا علاز شستن پوست دست كفایت نميشستن موی دست به تنهایي، ااین است كه  1«...وُجُوهَکمُْ وَ أَیْدِیکَُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ

 مو باید پوست دست را نیز بشوید.

اما مرحوم كاشف الغطاء بر خلاف مرحوم سید )ره(، گفته است كه شستن موی دست به تنهایي، از شستن پوست دست كفایت 

 كند لذا شستن دست لازم نیست و برای كلام خود به روایت ذیل استناد كرده است:مي

 لَکنِْ وَ فَلَیسَْ لِلْعِباَدِ أَنْ یَغْسِلُوهُ وَ لَا یبَْحَثُوا عَنْهُ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ» :قاَلَ ؟حْتَ الشَّعْرِقَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا كَانَ تَ ؛عَنْ زرَُارَةَ

 .2«یُجْرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ

و امام  تاس« أخبرني»به معنای « أرایت»به كار رفته است و « أرایت»مرحوم كاشف الغطاء گفته است كه در این روایت، تعبیر 

)ع( در پاسخ راوی كه گفته است: به من خبر بده كه تکلیف چیست، فرموده است كه هر جایي را كه مو آن را احاطه كرده باشد، 

به صورت مربوط باشد و یا به دست مربوط باشد لذا  ،واجب نیست از آن فحص شود و این تعبیر اطلاق دارد؛ اعم از اینکه امر

 كند.از شستن پوست دست كفایت ميبه تنهایي  شستن موی دست

 شاءالله در جلسه آینده پاسخ كلام مرحوم كاشف الغطاء بیان خواهد شد.ان بحث جلسه آینده:

 «الحمدلله رب العالمین»
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